از مشروطه تا سکولار دموکراسی
برنامه چهلم: مشروطه چگونه مشروعه شد!

اسماعیل نوری علا: من امروز می‌خواهم بقیه وقایع مربوط به آنچه را که به نوشتن و تصویب متمم قانون اساسی مشروطه اسم گرفته، اتفاق افتاد را خدمت شما بگویم. با این توضیح که به نظر من این سندی که امروزه به نام متمم قانون اساسی خوانده می‌شود، نام نادرستی برای این است. چرا که ما پیش از آن ما قانون اساسی نداشتیم که سند تهیه شده بوسیله کمیسه تکمیل، متمم آن محسوب ب‌شود. در واقع آنچه که امروزه متمم قانون اساسی خوانده می‌شود، خود قانون اساسی مشروطه است که ربط خاص معنایی با فرمان مظفرالدین شاه برای تشکیل مجلس که امروزه فرمان مشروطه خوانده می‌شود و نظامنامه‌ای که مجلس اول برای کار خودش تهیه کرد و به امضای مظفرالدین شاه رساند، ندارد. یعنی قبل از کار دو کمیسیون تکمیل و تطبیق، آنچه که وجود داشت نه یک قانون اساسی که یک نظامنامه داخلی ناقصی بود که به سرعت هم تهیه شده بود تا قبل از مرگ مظفرالدین شاه به امضای او برسد. به همین دلیل وقتی متن 117ماده‌ای آنچه که متمم خوانده شد تهیه شد و محمدعلی‌شاه آن را امضا کرد، امضای او در پایان جمله‌ای اینچنین بود: «بسمه تبارک و تعالی متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماما صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود.» و تاریخ این امضاء مصادف با  14مهر 1286 برابر با ۷ اکتبر 1907 یعنی درست 117سال پیش در همین ماه‌ی که در آن هستیم. به عبارت دیگر نظر من این است که این داستان که ایران با امضاء فرمان مظفرالدین شاه وارد عصر مشروطه شد و مجلس اول هم قانون اساسی را تهیه کرد و بعد از مرگ مظفرالدین شاه همین مجلس متمم بر آن را نوشت، همه یک داستان به نظر من جعلی است. البته گفتم قبلا هم، کمیسیونی که با نام کمیسیون تکمیل از طرف مجلس مأمور شده بود، مؤظف شده بود تا قانون اساسی مشروطه را بنویسد، با الهام از روح سکولار دموکراتیکی که بر نظامنامه مسلط بود. و حتی در این زمینه کوشش هم کرد که به این روح وفادار بماند و در واقع تا زمانی که محمدعلی‌شاه جای پای خودش را سفت نکرده بود، کمیسیون تکمیل به راه سکولار دموکراتی که با همان نظامنامه آغازه شده بود رفت و متنی هم که به مجلس اول که امروزه به آن «مجلس موسسان» هم می‌گویند ارائه داده شد، در همان حال و هوا نوشته شده بود. اما با قدرت یافتن شاه از یک طرف، زمزمه های آخوندها و بخصوص شیخ فضل الله از طرف دیگر برخاست، که آنچه که کمیسیون تکمیل با تکیه بر قوانین اساسی فرانسه و بلژیک نوشته، باید با شریعت امامیه تطبیق داده بشود و همین فشارها هم باعث شد که کمیسیون تطبیق با شرکت شیخ فضل الله جانشین کمیسیون تکمیل بشود. اما برای اینکه بیشتر با رفتار شیخ فضل الله و معانی آن آشنا بشویم، لازم است به این نکته توجه کنیم که اولا او در دوران ناصرالدین شاه و بخصوص پس از داستان تحریم تنباکو، فهمیده بود که روحانیت بر اساس سیستم کاملا جدید تقلید که وجود مرجع تقلید و پدیده مهمی به نام صدور فتوا را در خودش داشت، دارای چنان قدرت سیاسی شده که می‌تواند سلطنت مطلقه شاهان قاجار را هم تحت شعاع قرار بدهد و همین دریافت موجب شده بود تا آخوندها با منورالفکرهایی که آنها هم قصدشان محدود کردن و مشروط کردن اختیارات سلطنت بود هم داستان بشوند و حتی بگویند که ما هم مشروطه خواه هستیم. اما ما اینجا با دوتا مشروطه خواهی روبرو هستیم، منوالفکرهای مشروطه‌خواه می‌خواستند اختیارات شاه را به قانونی اساسی که سکولار دموکرات باشد مشروط کنند. اما آخوندها قصد داشتند همان اختیارات را به شریعت امامیه خودشان مشروط کنند و برای اثبات این حرف هم که شما کافی است به این چند جمله که شیخ فضل الله قبل از تشکیل کمیسیون تطبیق گفته بود توجه کنید. «بارها این را گفته‌ام و باز هم به شما می‌گویم، که من در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت هیچ حرفی ندارم و هیچ کس نمی‌تواند این موضوع را انکار بکند، بلکه برای اصلاح امور مملکت و محدودیت سلطنت و تعیین حقوق وظایف دولت، قانون و دستورالعمل لازم است، اما، می‌خواهم بدانم که مملکت اسلامی که دارای مجلس شورای ملی است، قوانین آن مجلس باید مطابق قوانین اسلام و قرآن باشد یا مخالف قرآن و کتاب آسمانی؟» یعنی در واقع در این شطرنج این، مجلس اول را آچمز کرده بود. مجلس اول که جرات نداشت بگوید که ما می خواهیم قوانینی وضع بکنیم مثلا قوانین آمده در قرآن باشد. و راه حلی هم که شیخ فضل الله به مجلس ارائه داد، همانی بود که بعدا به صورت ماده اول قانون اساسی فرموله شد. البته شیخ برای اینکه این ماده را به تصویب برساند، مجبور بود دست به عملیاتی بزند. یعنی همراه با آخوندهای دیگر رفتند به شاه عبدالعظیم و در آنجا تحصن کردند -و در پرانتز بگویم که توجه کنید که این حرم را می‌گویند حرم شاه عبدالعظیم، لفظ شاه را به او می‌دهند- و جمله ای را که هم نقل کرده اند در همان تحصن بر زبان آورد و در پی آن هم یک قرآن کوچکی از جیب خودش بیرون آورد و اینطور گفت: «من مخالف اساس مشروطیت و مجلس نیستم، بلکه اول کسی که طالب این اساس بود من بودم و فعلا هم مخالفتی ندارم، اما مشروطه به همان شرایطی که گفتم، باید قانون اساسی و قوانین داخلی مملکت مطابق با شرع باشد.» اینکه می‌گویم مجلس را آچمز کرد، به این خاطر بود که تحصن کنندگان در همان زمان دست به انتشار یک روزنامه زدند به نام «لایحه» و عقاید خودشان و اینکه این خطر هست که قوانین اسلام و قرآن و پیغمبر کنار گذاشته شده را در آنجا منتشر کردند. و مجلس هم که از تبلیغات آنها احساس خطر می‌کرد، مجبور شد که با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام بکند که مشروطه که نمی‌تواند چیزی مخالف با دین و احکام شرعی باشد. همین اطلاعیه هم بود که موجب شد تا شیخ فضل الله و آخوندهای دیگر پیروزمندانه حرم را ترک بکنند و به تهران برگردند. و به این ترتیب ماده اول قانون اساسی مشروطه که برای شما قبلا هم خواندم به این شرح نوشته شد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریق حقه جعفریه اثنی عشریه است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.» این ماده که تصویب شد، راه برای ماده دوم باز شد. برای پاسخگویی به این پرسش که، چه کسی باید مراقبت کند که مبادا مصوبات مجلس با شریعت این به اصطلاح طریقه حقه نخواند؟ جواب روشن بود، البته که علمای اعلام مراجع تقلید و نمایندگان آنها. اما شیخ فصل الله ضربه نهایی را هم با سنگربندی به دور این ماده انجام داد و نوشت: «این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت تغییر ناپذیر خواهد بود.» و با تصویب این ماده بود که شیخ فضل الله نفس راحتی کشید و گفت: «حالا مشروطه مشروعه داریم.» و من می‌خواهم بگویم از آن پس تا انقلاب سال ۵۷ ما هرگز مشروطه سکولاری که دموکرات هم باشد، نداشتیم و مشروطه ما در واقع خود مشروطه مشروعه بود. باری شاید اگر در همان117سال پیش حوادث بعدی رخ نمی‌داد، شیخ هم با لطمه‌ای که به مشروطیت زده بود، سر خودش را با رضایت بر بالشت می‌گذاشت و مطالبات دیگری را مطرح نمی کرد. اما در آن سال تاریخ شعبده تازه‌ای را از آستین خودش بیرون آورد و این شعبده این بود که در ۸ اسفندماه آن سال، سال1286 محمدعلی‌شاه عازم دوشان تپه شد تا حال و هوایی عوض کند و در آن مسیر بود که یک مشروطه خواه تندروی پیرو حیدرخان عمواوغلی به سوی شاه تیراندازی کرد. البته محمدعلی‌شاه از این حادثه جام سالم به دربرد، اما همین حادثه بهانه‌ای شد تا او تصمیم خود به تعطیل کامل مشروطیت را عملی بکند. اما اجازه بدهید که با تفصیل این ماجرا و شخصیت آدمی به نام حیدرخان عمواوغلی و چگونگی نمایان شدن چهره اصلی شیخ فضل الله، در برنامه آینده آشنا بشویم.
این برنامه‌ای که ما شروع کردیم در ارتباط بین مشروطیت و سکولار دمکراسی در واقع در برنامه امروز ما می‌رسد اخر خودش، چون از آن به بعد دیگر این قانون اساسی تغییر نخواهد کرد بخصوص در دو ماده اول خودش. و آن چیزی که ما خیال می‌کنیم که دوران 70 ساله مشروطیت ما بوده در واقع دوران یا ۷۰ ساله مشروطیت مشروعه ما بوده و یا عدول از آن بوده. یعنی آن چیزی که ما فکر می‌کنیم که حکومت مشروطه بوده، حکومتی بوده که در آن حکمرانان سعی کردند که از پیش بینی‌های قانون اساسی عدول بکنند بجای آنکه وفادار بمانند تا بتوانند برنامه‌های خودشان را پیش ببرند. و از این به بعد اگر عمری بود و برنامه‌هایی داشتیم بهرحال 12 برنامه‌ای برای سال 2024هنوز از این سری باقی مانده، در واقع ما خواهیم پرداخت به عوارضی که این کار شیخ فضل الله و افزودن آن دو ماده به ابتدای قانون اساسی که اسمش را گذاشتند متمم که بگویند ما آن را تتمیم دادیم، آن عوارض را خواهیم سنجید. حالا شاید هم البته مثلات وسطش هم یک هفته استراحت هم در این بین بدهیم که بعد بتوانیم وارد بقیه مسائل بشویم. 
برنامه چهلم: مشروطه چگونه مشروعه شد!

شهرام عباسپور: اتفاقا من می‌خواستم باز به نکاتی که قبلا هم شاید در برنامه های قبلی اشاره کرده بودیم بگویم که همانطور که شما فرمودید بخاطر امروز است که ما حزب سکولار دموکرات آینده نگر، به اصطلاح از خودمان نام می‌بریم. اینکه ما نگاهمان به سوی آینده است و اگر این تاریخ را داریم واکاوی می‌کنیم و مرور می‌کنیم، فقط به خاطر اینکه امید و آرزوی ما این است که برای فردای ایران یک قانون سکولار دموکرات مبتنی بر حقوق بشر داشته باشیم که در آن هیچ جایی برای اقلیت بخصوصی یا دینی بخصوص یا یک مذهب مخصوصی نباشد که آنها بتوانند از این مقوله سوء استفاده بکنند. همانطور که شما فرمودید فرض بکنید که شیخ فضل الله نوری اگر قوانینی هم هست، می‌گوید این را من به شرطی قبول می‌کنم که اینجوری باشد، یعنی شرطی که می‌گذارد مبتنی بر شرع اسلام باشد. آیا نباید یک مملکت مسلمان مثلا قوانینش اسلامی باشد یا شرعی باشد؟ و همه جا در برابر قانون یک اما و اگر می‌آورند. این است که همانطور که خانم بدری فرمودند ما آرزوی قانون اساسی را داریم که شهروندان ما در آن جامعه از حقوق برابر برخوردار باشند. یعنی جدای اینکه طرف بهایی است، یهودی است، مسیحی است، مسلمان است. و ما می‌بینیم که در همین کشورهای اروپایی که ما تجربه زندگی در آن را داریم، چارچوب قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر امروزی و مدرن است که حتی در این کشورها می‌توانند مسلمانان هم برای خودشان انجمن داشته باشند، می‌توانند حزب داشته باشند، ولی در چارچوب آن قانون اساسی است که می‌توانند فعالیت بکنند. و از آنجایی که ما چند سال گذشته در یک حکومت به اصطلاح جمهوری ولی با پسوند اسلامی زندگی کردیم، الان شاهد این هستیم که وقتی که طالبان سر کار می آید، هیچکدام از جامعه جهانی یک همچنین سیستم حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند و با آن تعامل نمی‌کنند و ما اگر فردا می‌خواهیم با جامعه جهانی با جامعه مدرن جهانی تعامل داشته باشیم، من هم نظرم این است که واقعا این قانون 117 ساله گذشته مشروطه به درد امروز ما نمی‌خورد و فکر می‌کنم که قانون اساسی باید تنظیم بشود که مبتنی بر قوانین حقوق بشر باشد که من متاسفانه در این قانون اساسی مشروطه نمی‌بینم. 
اسماعیل نوری علا: این اصلا کلید فهم برنامه‌های ما است. ما به آینده فکر می‌کنیم راه حلهایی را که برای رسیدن به آینده مطلوب پیشنهاد می‌شود را مورد ذربین قرار می‌دهیم و چون یکی از، ببینید ما یک حزب مشروطه داریم، یک سازمان مشروطه داریم، بعد یک عده مشروطه خواه داریم، یک عده بازگشت به قانون اساسی مشروطه را پیشنهاد می‌کنند با این استدلال که، دوران گذار که نمی‌تواند بدون قانون پیش برود و قانونی هم که در دست نداریم، قانون جمهوری اسلامی را هم قبول نداریم، پس می‌ماند قانون مشروطه و همه اینها باعث می‌شود که به نظر من یکی از رایجترین و مبهم‌ترین الفاظی که دارد به کار می‌رود مشروطیت است. نه تعریف آن روشن است، نه راه های آن مورد بررسی قرار گرفته و همه اینها موجب شد که فکر کردیم برنامه های خودمان را ادامه بدهیم. 
امیر بیگلر: موضوع خیلی حجمش زیاد شد مسائلی که آدم بتواند در مورد آن صحبت بکند، از اشاراتی که بانو شبنم کردند، شهرام جان کردند، صحبتهای خود شما جناب نوری علا، من یک چیزی که در صحبتهای شما البته فکر کنم یک ذره الان گفتار نشست شما، آموزگفتار شما کمی دور شدیم. مسئله چهره ای که شما در این نگرش تاریخی از شیخ فضل الله نوری نشان دادید یا کوشش می‌کنیم روشن بکنیم که چه نقشی داشته که این روند را به اصطلاح از مسیرخودش، از ریل خودش خارج بکند و از چیزی که به نام آزادی و رهایی که به نام مشروطه توسط منورالفکرها مطرح شد، به مسیر مشروطه مشروعه در بیاورد، من فکر می‌کنم زمانی که ما داشتید می‌گفتید من یاد خود خمینی افتادم، زمانی که داشت می‌آمد از عراق می‌آمد به فرانسه در فرودگاه پاریس فکر کنم نشسته بود روی زمین هم نشسته بود، صحبتهایش را گوش بدهید آدمی است که دارند یواش یواش بزرگش می‌کنند، دارند یک چهره کاریزماتیک از آن درست می‌کند، ولی خودش هنوز باور ندارد که آیا این امکان وجود دارد یا نه. بخاطر آن لحنی که سخنرانی معروفش کرد در همان فرودگاه، دیگر نمی‌گفت محمدرضا شاه یا آن القابی استفاده می‌کرد در مخاطب وقتی که محمدرضا شاه فقید را مخاطب قرار می داد، گفت آقای شاه، مردم شما را یک روزی می‌خواستند، الان دیگه نمی‌خواهند. این بزرگترین حرفی بود که آن زمان زد. ولی وقتی که وارد ایران می‌شود آن جمعیت را جلوی خودش می‌بیند، آن چهره کاریزماتیک آنجا متولد می‌شود‌، تمام قول و قرارهایی که به او داده بودند آنجا متولد می‌شود و در می‌آید و می‌گوید تمام اینهایی که شما می‌بینید اینها تمام غنائم اسلام است و من امر می‌کنم بین مستضعفان تقسیم بشود. آنجاست که ما می‌توانیم همان شیخ فضل الله نوری را ببینیم، زمانی که از طرف سلطان به او قدرت می‌دهند حالا با پول بوده، بعضی‌ها ادعا می‌کنند پول به او می‌دادند، بعضی‌ها می‌گویند اجازه‌ای بوده که سلطان به او داده بوده که اینجوری خودش را بیندازد جلو، می‌ببینید تنها روحانی بوده که در خودش این جرأت را می‌بیند و بیاید و این دخالتها را بکند و این حرکت، شما همیشه صحبت از سکولار دموکراسی می‌کنید، من صحبت از روند آن سکولاریسمی که در ایران یا روند دموکراتیک کردن جامعه می‌گویم. چون فکر می‌کنم این یک فرآورده‌ای نیست که ما بتوانیم از یکجا بخریم بیاوریم پیاده بکنیم و بخوانیم، بگویم که کپی می‌کنیم در ایران اجرا می‌کنیم، این روندی است که چه سکولاریسم چه دموکراسی، روندی است که باید در جامعه اتفاق بیفتد باید درک بشود. حالا در بخشی از منورالفکرها آن اتفاق افتاده بود، درک کرده بودند، فهمیده بودند می‌خواستند بروند جلو، ولی شاید قدرت آن را نداشتند، قدرت عملی را نداشتند بتوانند حرف خودشان را به کرسی برسانند. در عمل هم در تاریخ هم می‌بینید. همانطور که شما فرمودید در آموزگفتاتان یا پژوهش تاریخی که اینجا داریم می‌کنیم، شما فرمودید به نتیجه رسید قدرتش را توانست نشان بدهد و  مشروط را تبدیل به مشروطه مشروعه کرد. حالا بر‌گردیم به آن بخشی که شما قبل از آغاز صحبتها شما فرمودید و شبنم جان و شهرام جان به آن اشاره کردند، مسئله خود قانون اساسی است. من از این دوستانی که، حالا شما دسته بندی کردید، من فکر می‌کنم دسته بندی باید شعوری باشد که باید ببینیم شعورشان تا چه حد است بعد دسته بندی بکنیم. دوستانی که یا هم میهنانی که فکر می‌کنند قانون اساسی در وهله اول، دوران گذار احتیاج به قانون اساسی ندارد، کسی که مطرح می‌کند که دوران گذر از جمهوری اسلامی -حالا دوران گذر می‌خواهیم بگوییم دوران گذار می‌خواهیم بگوییم، دولت موقت می‌خواهیم بگوییم- هر نامی که می‌خواهید روی آن بگذاریم، در آن دوران شما احتیاج به قانون اساسی ندارید. هر که می‌گوید ما در آن دوران احتیاج به قانون اساسی داریم، برای من یک سفسطه کار بزرگ است. یک سفسطه کار بزرگی است که می‌خواهد مردم را به بیراهه بکشاند. هر که می‌خواهد ‌باشد، می‌خواهد پدرم باشد، می‌خواهد (اجازه بدهید من نامشان را ببرم نام بزرگترین شان) به اصطلاح هر چه که بشود بر خودم تقبل می‌کنم آقای امیر طاهری وقتی که می‌آید می‌گوید ما احتیاج به مشروطه داریم، یا من نمی‌توانم ادعا کنم که ایشان شعورش را ندارد که بفهمد معنای قانون اساسی چیست و دوران گذر یا گذار احتیاج به قانون اساسی ندارد. شما احتیاج به قوانین اجرایی دارید. ایشان بروند یا آن دوستانی یا هم میهنانی که فکر می‌کنند ما در آن دوران احتیاج به یک قانون اساسی داریم، بروند بنشینند با یک وکیل که متخصص این کار است صحبت بکنند، خیلی راحت است، لازم نیست ما در آن دوران، قوانین جمهوری اسلامی را دنبال بکنیم. هر دادگاهی، هر اداره‌ای، شما دیگر جناب نوری علا در سازمان برنامه کار کردید، بخشنامه‌هایی هست یا نام دیگر هم داشت که از بالا دیکته می‌شد که باید باید انجام بشود. یک نام بخصوصی است الان در ذهنم نمی‌آید. اینها هست که می‌تواند آدم رجوع بکند مثلا به بخشنامه سال 1359 یا56 یا53 یا43 آنها را اجرا بکند اینها در هر دادگاهی در هر سازمانی است، می‌توانند منسئولینش به آن رجوع بکنند و دستورات لازم را برای بردن ادارات یا دولت به سمت جلو بتوانند کمک بکنند. دوم بر اینکه دانستن قانون اساسی، محتوای خود قانون اساسی بسیار بسیار مهم است. هم میهنانی که فکر می‌کنند قانون اساسی مشروطه برای هزاره سوم یا برای دنیای امروزی به درد ایران می‌خورد، کفایت می‌کند، زحمت بکشند بروند قانون اساسی یک کشور را فرقی هم نمی‌کند کجا، بردارند مطالعه کنند در اینترنت هم به تمام زبانها هست می‌توانید پیدا کنید و مطالعه بکنید. در اصل متمم قانون اساسی مشروطه را بروند مطالعه بکنند. حالا شبنم جان گفتند که یکسری از قوانین آن را من اینها را شمردم، واقعیت از قانون 60 تا ۸۰ اصلا اینها قانون اساسی نیست. شما اینها را می‌توانید در قوانینی که به اصطلاح برای اداره جات می‌دهند شما بتوانید بفرستید، به این نمی‌گویند قانون اساسی، اصلا نقش قانون اساسی در آن اجرا نشده و تازه آن قوانینی که می‌شود گفت تا حدودی مانند قوانین اساسی است.که حقوقدانان می‌توانند بعنوان قانون اساسی بشناسندش در آن هم من شمردم ۲۶ ماده فقط به اسلام ربط دارد و برای نمونه، هیچکس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد. یعنی عملا شما یک بخش بزرگی از ملت ایران را از بازی سیاسی انداختید بیرون. این اصل 58 است. یا مثلا در مورد پادشاه مسئله اش فرق می‌کند، قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از دست تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. یعنی در اصل دادگستری را هم بر دو بخش کرده، یک بخش شرعی است یک بخش نمی‌دانم چیست! نوشته عرفی، نمی‌دانم عرفی اینجا شرعی چیست، کجا آدم بداند مرز عرفی کجاست مرز شرعی چیست؟ یعنی مثلا اگر من ماشینم را یک ماشین تقلبی بخرم، این مثلا می‌شود عرفی یا این هم به شرع ربط دارد. یعنی اصلا مشخص نیست. این مال قانون 27 است. یا مثلا تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد. یعنی شما هر چه را نگاه کنید من شمردم ۲۶ اصل این به فقط به اسلام ربط دارد. شما در اصل این قانون هنوز روند سکولاریسم در جامعه ایران آغاز نشده، شما جلوی آن را با قانون گرفتید. یعنی فقط کسی می‌توان در ایران صحبت بکند که بگوید من مسلمانم، خوب جمهوری اسلامی است. دوستانی که می‌خواهند بروند سراغ قانون اساسی مشروطه، بروند جزو اصلاح طلبان، واقعیت پیشرفتشان بهتر است و  موفقیتشان هم بیشتر خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی خارج این نیست. شما می بینید از این قانون است که بعد از ۷۰ سال جمهوری اسلامی متولد می‌شود. یعنی یک شخصی بعد از شیخ فضل الله روحانی این توان را در خودش می‌بیند که به قول خیلی ها می گویند برای من خمینی چهره کاریزماتیک نبود، واقعیت نبود، چهره کاریزماتیک معنای دیگری دارد که این خودش یک بحثی است که جناب نوری علا می‌شود در مورد آن صحبت کرد. خمینی بیاید و ببیند که این قدرت را دارد اسلام و نظریاتش را در ایران پیاده بکند. دوستانی که به دنبال قانون اساسی مشروطه هستند، یک نگاهی بکنند وقت بگذارند زیاد هم نمی‌خواد ۲ ساعت وقت بگذارند تا ببینند خودشان و آنهایی که می‌خواهند به سمت خودشان بکشند، واقعیت می‌خواهند آنها را به ناکجاآباد ببرند. 
حسین ساعی:.من از فرصت استفاده کردم یک موردی که به ذهنم رسید در رابطه با، چند وقتی که راجع به قانون مشروطه و اتفاقاتی که در انقلاب مشروطه افتاد فکر کردم به این نتیجه رسیدم که ما عملا تنها نکته مثبتی که در انقلاب یا تغییراتی که به عنوان انقلاب مشروطه می‌شناسیم، کلید خوردن روند سکولاریسم در ایران بوده. یعنی اگر شما من از فرصت استفاده کردم از استاد چت gpt کمک گرفتم و این سئوال را مطرح کردم که، طول این ترنزیشن از حالت مذهبی به یک حکومت سکولار در کشورهای مختلف چطور بوده؟ خیلی سئوال های متفاوتی را به من داد مثلا بلندترینش را می‌توانم بگویم حالا این چیزی که در لیست آمد، کشور فرانسه بود که نزدیک به 116 سال اینجا عنوان کرده که از روزی که اولین کلید خورده قضیه سکولاریسم تا موقعه ای که قانون سکولارشان فعال شده، تقریبا 116 سال طول کشیده. برای آمریکا ۴ سال عنوان کرده، برای ترکیه حدود ۲۰ سال، برای ایران جالب است عنوان کرد که تا سال 1979 تقریبا سکولار شده بوده و الان برگشت خورد دوباره عقبگرد کرده حالا این را من خودم نمی‌خوام قبول کنم که ما سکولار شده بودیم، ولی واقعیت این است که در خاندان پهلوی تلاشهای شد برای رسیدن به سکولاریسم با تمام موانعی که وجود داشت. ضمن اینکه آقای دکتر هم گفتند عدول از قانون اساسی باید اتفاق می‌افتاد، اگر قرار بود سکولار بشویم. و من چیزی که می‌خواهم عرض کنم، هند در دو یا سه سال اتفاق افتاده، خیلی متفاوت است. برای هر کشوری بحث خیلی متفاوت است که از کجا، چطوری، به کجا رسیدند و نتیجه بعدی آن چه بوده؟ ولی برای ما فکر می‌کنم 117سالی که اتفاق افتاده امیدوارم چند سال بیشتری نیاز نداشته باشیم که این پروژه سکولاریسم به مقصد برسد. این امید را من داشته باشم. شاید خیلی هم بیراه نبوده، می‌توانستیم شاید زودتر به نتیجه برسیم، اگر دید بازتری داشتند پیشینیان ما، یک مقدار از شرایطی بود، شرایط بهتری بود، ولی واقعیت امر این است که شرایطی که در جامعه ما حاکم بود، نتیجه آن شده این نقطه ای که الان هستیم. و امیدوارم درس عبرتی شده باشد برای حداقل آن نسل جدید ما که الان رو به رشد و نمو دارند و آینده ساز می‌خواهند باشند که بدانند که این نقطه پایان را بگذارند برای حکومت های مذهبی و ما را به آن نظام سکولار قاطع و کامل وصل کنند و آینده نسل های بعدی را به شکل مثبت و مناسبی رقم بزنند. من فکر می‌کنم تنها چیزی که من الان با این آموزه هایی که از آقای دکتر نوری علا گرفتیم و بحثهایی که کردیم و این باعث شدند که بتوانیم دوباره غور بکنیم در تاریخی که اتفاق افتاده، من تنها چیز مثبتی که یا نکته مثبتی که در انقلاب مشروطه می‌بینم برای ایران، کلید خوردن مسئله سکولاریسم است که شروع بشود این پروژه عملا، هرچند می‌گویم موفق نبوده و بالا پایین‌های خیلی زیادی داشته و شوربختانه در این ۴۵ سال به سمت خیلی شدید قهقرا رفته، ولی فکر می‌کنم باز این خودش درسی بود برای مردم ما یک حکومت مذهبی چطور می‌تواند یک کشور ثروتمند و بالنده را تبدیل کند به یک کشور آفت زده و بیمار از همه نظر. 
سارا فرزان: فقط یک نکته را می‌خواستم بگویم می‌خواستم در مورد صحبت بکنم که بهرحال آن عده از کسانی که بر طبل قانون اساسی مشروطه می‌کوبند، متاسفانه به نوعی کم سوادی خودشان را به رخ جامعه و یا گروه هایی می‌کشانند که اهل مطالعه هستند. کوبیدن بر طبل قانون اساسی مشروطه بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف بنیادی و کلیدی این قانون برای اپوزیسیونی که به دنبال دستیابی به یک حاکمیت سکولار مشروطه هست، یکجور ضعف آکادمیک به حساب می‌آید در حالی که این واکاوی نشان می‌دهد که این قانون چقدر مشکل دارد، اما همچنان این عده بدون درنظر گرفتن و یا حتی بدون باز کردن این فصل که چه ایرادهایی بر این قانون وجود دارد یا مترتب است، بر آن می‌کوبند. با وجود اینکه من بر این باورم تمام کسانی که، نگویم همه کسان، ولی گروه های جوانی که به دنبال قانون اساسی مشروطه هستند، تمام نقطه هدفشان قانون اساسی مشروطه کشورهای مدرن سکولار است که مشروطه هستند. و حتی خود شاهزاده هم هدفش از این قانون اساسی مشروطه، حالا من خیلی خوشحال می شدم اگر می‌شنیدم در سخنان شاهزاده رضا پهلوی که یکبار اشاره بشود که قانون اساسی مشروطه‌ای ما به دنبال آن هستیم یک قانون مدون شده و مدرنی است که براساس آنچه که در تمام دنیا، کشورهای مدرن مشروط به آن پایبند هستند، هست. یعنی این باید بعنوان یک عبارت کلیدی وارد این گفتمان بشود. اما این خیلی عجیب خواهد بود که نسل جوانی که به دنبال این مشروطه خواهی است، بخواهد این نقاط ضعف را بگذارد زیر قالی ندید بگیرد. و من مطمئن هستم نسل جوانی که مشروطه خواهی می‌کند، هدفش آن چیز که فضل الله در آن عقب ماندگی تاریخی در آن دست و پا زده بود نیست، بلکه مشروط مدرن، پادشاهی مدرن و قانون اساسی که مبتنی بر مشروطه پادشاهی پارلمانی و سکولاریسم مدرن است. فقط می‌خواستم این را بگویم که کوبیدن بر این طبل، بدون اوقات ضعف یک نقطه ضعف آکادمیک برای اپوزیسیون مشروطه خواه است. 
اسماعیل نوری علا: به نظر من یا نخواندند یا منطق ندارند یا غرض دارند. شما نگاه بکنید قضیه خیلی ساده است می‌گویند که برمی گردیم به قانون اساسی مشروطه، آن چیزهایی را که نمی‌خواهیم از داخلش در می‌آوریم. اینکه بازگشت به قانون اساسی مشروطه نیست، وقتی که عشقی می‌شود هر چیزی را از آن درآورد، یک قانون اساسی می‌نشینند می‌نویسند، چرا اسم آن را بگذارند بازگشت. بازگشت یعنی که شما به یک سندی بر می‌گردید و می‌خواهید آن سند را اجرا کنید. آن سند می‌گوید که شما وقتی برگشتید به من، همه تغییری می‌توانید اینجا بدهید جز این چیزی که من می‌گویم، این را من دورش را تا زمان ظهور حضرت اجازه تغییر در آن وجود ندارد. تحصیل حاصل است. یعنی هیچ نوع منطقب جزء یا بیسوادی یا غرض در این قضیه نیست. خود شاهزاده اتفاقا در این مورد صحبت کرده، می‌گوید برای گرداندن یک مملکت قانون مدنی لازم است. ما که نمی‌گوییم قانون مدنی را تعطیل بکنیم. قانون مدنی وقتی که مجلس تشکیل شد می‌تواند لحاظ بشود یا تغییر بکند. اما قانون اساسی لزومی ندارد در دوران گذار اصلا راجع به آن صحبت بکنیم. یک دولت گذاری است، می‌آید مملکت را می‌گرداند می‌رساند به لحظه ای که مجلس موسسان تشکیل می‌شود، در آنجا یک قانون اساسی جدید می‌نویسند و خیلی از مطالبی را که هیچ ربطی به قوانین مدنی ندارد آن را برای آینده مملکت می سازند. 
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